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  چكيده
ترين مباحث  ها از جمله پيچيده موضوع توقف و ورشكستگي نهادهاي مالي به ويژه بانك

اقتصادي است كه عموماً در چـارچوب مـوازين ورشكسـتگي عـادي رايـج در       ـ حقوقي
هاي مالي به ويـژه بحـران    گرفته است. تجربه بحران حقوق خصوصي مورد توجه قرار مي

هـا و سـاير نهادهـاي مـالي مهـم       نشان داد كه توقف و ورشكستگي بانـك  2008- 2009
هاي اخيـر موضـوع    همين رو در سالتواند به بي ثباتي مالي و اقتصادي منجر شود. از  مي

ثبات مالي به يكي از اهداف اصلي سياستگذاران اقتصادي و اجتماعي تبديل شده و نظـام  
شود) به عنوان ركن ركين ثبـات   خاص توقف بانكي (كه به اصطلاح نظام گزير ناميده مي

نسـبت   اي كه بسياري از كشورهاي جهان مالي به جايگاه مهمي دست يافته است؛ به گونه
اين مقاله ضمن معرفي نظام گزير، نظام حقوقي  اند. به ايجاد يا توسعه نظام گزير اقدام كرده

هاي مقاله نشـان   ايران را از منظر استانداردهاي جهاني اين حوزه ارزيابي كرده است. يافته
دهد به رغم آنكه قانونگذار در ايران بر اهميت موضوع توقـف بـانكي واقـف بـوده و      مي

ده است تا حدي ترتيبات توقف و ورشكستگي بانكي را از ترتيبات مربوط به سـاير  كوشي
سـازي نظـام    ايجاد نظام گزير به منظور ارتقاي ثبات مـالي و مقـاوم   ها تفكيك نمايد، بنگاه

  اقتصادي ضرورت مبرم دارد.
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  مقدمه. 1
هاي گذشته تعداد قابل توجهي از كشورهاي جهان دچار بحران بانكي شده و از اين  در دهه

هاي انجام شده جهت بازگرداندن نظام  اند. گاه هزينه هاي فراواني را تحمل كرده بابت آسيب
درصد محصول ناخالص داخلي كشورها نيز بالغ شـده   50بانكي به شرايط سالم به بيش از 

هاي بانكي عموماً باعث كاهش شديد توليد و افت قابل ملاحظه رشد  حراناست. به علاوه ب
درصد محصول  50اي موارد به اندازه  اقتصادي كشورها شده است. در اين مورد نيز در پاره

ناخالص داخلي هزينه به اقتصاد ملي كشورها وارد شده است. از اين رو ايجاد ثبات مالي و 
ها و ساير نهادهاي مالي بـه ويـژه    بعات ناشي از توقف بانكمقاوم سازي اقتصاد در مقابل ت

اهميت بسزايي يافته و موضوع تحقيقات متعدد قرار گرفته است.  2008پس از بحران مالي 
افتند اما وجه اشتراك بسياري از آنهـا توقـف    ميهاي بانكي به دلايل گوناگوني اتفاق  بحران

هـاي   ت و تسويه، تسـري بحـران از بانـك   ها از جمله خدمات پرداخ خدمات كليدي بانك
هاي سالم و بالتبع ايجاد اختلال جدي در نظام اعتباري و در نهايت تلاش  زده به بانكبحران
 ,Laeven & Valencia(ها براي نجات نظام بانكي با تكيه بر منابع عمومي بوده اسـت.   دولت

2008; Danielsson, 2013, Chapter 7(  
تـرين مباحـث    ها و ديگر نهادهاي مـالي از پيچيـده   موضوع توقف و ورشكستگي بانك

حقوقي بوده كه اولاً و بالذات در چارچوب موازين توقف و ورشكستگي متداول در حقوق 
رابطـه بـين تـاجر متوقـف يـا ورشكسـته و        گرفتـه اسـت.   خصوصي مورد توجه قرار مـي 
كوشد مانند بسياري  رابطه خصوصي است كه قانونگذار ميبستانكاران او در وهله اول يك 

از روابط خصوصي ديگر مانند نكاح يا طلاق بـا تنظـيم قـوانين و مقـررات ايـن رابطـه را       
مند نمايد. ممكن است تصور شود كه رابطه بانك متوقف يا ورشكسته با بستانكاران آن  نظام

هـا و سـاير    و ورشكسـتگي بانـك  نيز تابع همين منطق است و از همين رو موضوع توقف 
نهادهاي مالي بايد تابع قواعد عادي ورشكستگي اشخاص تجاري باشد. اگر چه اين تصور 
ممكن است در ابتدا صحيح به نظر برسد اما توسعه نظريات مرتبط با اين موضوع در كنـار  

ي هاي اخير صحت اين استدلال را بـا چـالش جـد    هاي بانكي و مالي در دهه تجربه بحران
اي كه بسياري از كشورهاي توسـعه يافتـه جهـان بـه ويـژه در      مواجه ساخته است؛ به گونه

هاي اخير نظام خاص توقـف نهادهـاي مـالي را (كـه در زبـان انگليسـي بـا اصـطلاح          سال
Resolution در نظـام حقـوقي    1شود و در فارسي به گزير ترجمه شـده اسـت)   از آن ياد مي
م، توقف نهادهاي مالي بـه ويـژه توقـف نهادهـاي مـالي داراي      اند. در اين نظا خود پذيرفته
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اهميت سيسـتمي از قـوانين عـادي ورشكسـتگي مسـتثنا شـده و بـه منظـور حفـظ ثبـات           
اختياراتي بسـيار فراتـر از    Public interest)و تأمين منافع عمومي ( (Financial Stability)مالي

ر اساس استانداردهاي هيات ثبات مالي اختيارات مرسوم به مقامات دولتي اعطا شده است. ب
هدف از ايجاد نظام گزير مديريت بحران ناشي از توقف احتمالي يا واقعي بانك يا نهاد مالي 

اي است كه اولاً خدمات مالي كليدي نهاد مذكور در نظام اقتصادي تداوم يابد، ثانيـاً   به گونه
اختلال سيستمي شديد در نظام مالي  آثار و تبعاتي منفي ناشي از توقف نهاد مذكور منجر به

 Financial(اي به منابع ماليات دهندگان و دولت تحميل نشود.  و اقتصادي نشود و ثالثاً هزينه

Stability Board, 2014(     رود بـا اسـتقرار نظـام گزيـر بسـياري از       بـدين ترتيـب انتظـار مـي
هاي بانكي سيستمي قابل مـديريت شـود و از ايـن طريـق زيـان       هاي ناشي از بحران آسيب

  مالي و بالتبع بخش واقعي اقتصاد وارد آيد.كمتري به بخش 
آيا در نظام حقوقي ايـران بـه ايجـاد و    «مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سؤال است كه 

شـود كـه    بدين منظور در ادامه ابتدا به اين موضوع اشاره مـي » توسعه نظام گزير نياز است؟
ها تا حد زيادي از  ويژه بانكچرا در جهان امروز ترتيبات مربوط به توقف نهادهاي مالي به 

ترتيبات مرتبط با توقف و ورشكستگي ساير اشخاص حقوقي تفكيك شـده اسـت. سـپس    
هاي كليدي نظام گزير به اختصار معرفي خواهد شد. آنگاه با نگاه به نظـام حقـوقي    ويژگي

ايران قوانين و مقررات معطوف به توقف و ورشكستگي بانكي مرور و ميزان انطبـاق آن بـا   
استانداردهاي بين المللي نظام خاص ورشكستگي نهاهاي مالي به اجمـال ارزيـابي خواهـد    

  شد. بخش پاياني مقاله به نتيجه گيري و بيان پيشنهاد اختصاص دارد.
  

 مناسب نيست؟ ها بانكچرا نظام عادي ورشكستگي براي . 2

ستگي كه به طور هاي عادي ورشك توان نشان داد روش از منظر تئوريك به دلايل متعدد مي
شود بـراي مـديريت    معمول در چارچوب موازين حقوق خصوصي طراحي و تصويب مي

بـه ويـژه آن دسـته از نهادهـاي      - ها و ساير نهادهاي مالي  هاي ناشي از توقف بانك بحران
كارايي چنداني ندارد. ماهيت معطـوف بـه آينـده     - مذكور كه واجد اهميت سيستمي باشند 

هاي گسترده و عدم تقـارن اطلاعـات، وابسـتگي متقابـل و      وجود ريسكهاي مالي،  فعاليت
اي)، در كنار روان شناسي پيچيـده   اي و غير ترازنامه شديد نهادهاي مالي (از جهات ترازنامه

شود مشكلات نهاد مالي به سرعت و با گستردگي بـه سـاير    فعالان بازارهاي مالي باعث مي
دهد هر انـدازه ابعـاد فعاليـت     تجربه نشان مي )Heremans, 2000(. نهادهاي مالي تسري يابد
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نهاد مالي و تعاملات آن با ساير اركـان و نهادهـاي نظـام مـالي بيشـتر باشـد اثـرات منفـي         
  تر و مديريت تبعات ناشي از آن دشوارتر خواهد بود. ورشكستگي نهاد مذكور گسترده

ي نفعـان مسـتقيم آن نهـاد را دچـار مشـكل و      طبعاً ورشكستگي هـر بنگـاه اقتصـادي ذ   
هـاي افـلاس و ورشكسـتگي در     خسارت خواهد كرد. يكي از اهـداف مهـم طراحـي نظـام    

هاي مذكور به ويژه در ارتباط با  هاي حقوقي سنتي و مدرن كاهش مشكلات و خسارت نظام
از  انـد. در مـورد بسـياري    كساني است كه در ايجاد افلاس يـا ورشكسـتگي نقشـي نداشـته    

هاي توليدي و خدماتي سازوكارهاي طراحي شده در قوانين عادي ورشكستگي قادر  شركت
است اهداف مذكور را برآورده كند. اما هنگامي كه نوبت به توقف يك بانك يـا نهـاد مـالي    

تواند منجر به تشديد مشـكلات و   رسد استفاده از قوانين عادي ورشكستگي حتي مي مهم مي
بر فرآينـد دادرسـي و تصـفيه (كـه در قـوانين عـادي        ثال ماهيت زمانخسارات شود. براي م

ورشكستگي مرسوم است) بسياري از بستانكاران بانك را در معرض ريسك نقـدينگي قـرار   
ها در سطح اقتصاد ملي يـا حتـي    تواند به كاهش فعاليت دهد و به فراخور اندازه بانك مي مي

ورشكستگي بانك ممكن است به سرعت نگرانـي  جهاني بيانجامد. به علاوه آگاهي عموم از 
اي  ها را تشديد كند؛ چرا كه نهادهاي مالي ارتباطـات متقابـل گسـترده    از وضعيت ساير بانك

ها بـراي   دارند. به همين دليل وقوع اثر دومينويي در پي هراس فراگيرو هجوم عموم به بانك
هاي فـراوان   علاوه تصفيه دارايي هايشان به هيچ وجه دور از انتظار نيست. به برداشت سپرده
هـا را   تواند قيمت دارايي هاي پيش بيني شده در قوانين عادي ورشكستگي مي بانك به روش

كه به  - در سطح اقتصاد دچار نوسانات غير عادي كند و حتي بسياري از فعالان اقتصادي را 
اي  ترازنامـه  دچـار مشـكلات   - انـد   اي نداشـته  ظاهر با بانك ورشكسـته هـيچ گونـه رابطـه    

هاي عـادي ورشكسـتگي در مـورد     تر استفاده از روش به عبارت فني )Armour, 2015(نمايد.
تواند موجب بي ثبـاتي مـالي و در پـي آن بـي ثبـاتي       ها و نهادهاي مالي مهم مي توقف بانك

اقتصادي و اجتماعي شود. اگر چه برخي محققان معتقدند اضافه كردن چند متمم و اصلاحيه 
هاي مـالي   تواند زمينه را براي حل مشكلات ناشي از بحران به قوانين ورشكستگي عادي مي

ل متعدد ايجاد نظام گزير به منظـور مقـاوم   اما به دلاي )Ayotte & Skeel Jr, 2009(فراهم آورد؛ 
ها و ديگر نهادهاي مـالي اجتنـاب    هاي ناشي از توقف بانك سازي بخش مالي در برابر شوك

شايد بهترين  (Marinč & Rant, 2014; Marinč & Vlahu, 2011; Morrison, 2009)ناپذير است. 
شاهد بر اين امر اقدام گسترده كشورهاي توسعه يافته در تأسـيس يـا توسـعه نهـاد حقـوقي      

 (Haentjens & Wessels, 2015)گزير پس از بحران اخير باشد. نظام
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هـاي متعـدد    از منظر تجربي مواجهه با موضوع توقف و ورشكستگي بانكي با پيچيـدگي 
مواجه بوده و چنانكه مشهود است مقامات مسوول در بسياري از كشورهاي توسعه يافته بـه  

زين هنگام مواجهه با اين پديده به منظور حفظ منافع ملي و ثبات اقتصادي و اجتماعي، از موا
انـد.   حقوق خصوصي و قوانين و مقررات عادي ورشكستگي اشخاص تجاري عدول كـرده 

 2008هاي  توان در بحران مالي اخير كه در فاصله سال ترين مصداق اين تجربيات را مي كامل
 ميلادي به اوج خود رسـيد مشـاهده كـرد. بحـران اخيـر نشـان داد نـاتواني مـالي         2009و 

(Insolvency)
تواند كل سيستم مالي را در سطح ملي و  نهادهاي مالي مهم مي و ورشكستگي  

تـوان بـه    بـراي مثـال مـي    )Swagel, 2015(حتي جهاني در معرض تهديد جـدي قـرار دهـد.   
اشاره كرد كه بـر اسـاس    2008سپتامبر  15گذاري لمان برادرز در  ورشكستگي بانك سرمايه
ترين ورشكستگي تجاري در طول تاريخ بـوده اسـت. ورشكسـتگي     اطلاعات موجود بزرگ
ميليـارد دلار داريـي و صـدها شـريك و طـرف       600 سال سابقه، 160لمان برادرز با بيش از

معامله عمده، بسياري از فعالان مهم بازارهاي مالي ايالات متحده آمريكا و سـاير كشـورهاي   
پيشرفته را متأثر كرد و آنان را در معرض مشكلات مالي جدي قرار داد. از همين رو هنگامي 

تحده آمريكا در معرض ورشكستگي قرار هاي بعد ساير نهادهاي مالي مهم ايالات م كه در ماه
آمريكا تصميم » ثباتي مالي بي«گرفتند مقامات مسوول در دولت و بانك مركزي آمريكا از بيم 

افتاد تا سر حد امكان  گرفتند بر خلاف آنچه بايد بر اساس موازين حقوق خصوصي اتفاق مي
هايي نظير سيتي  كه بانكها جلوگيري كنند. تصور مقامات مسوول آن بود  از ورشكستگي آن

هزينـه  ». تر از آن هستند كه (بتوان اجازه داد) متوقف شوند بزرگ«بانك يا بانك آمريكا بسيار 
اين اقدام دولت آمريكا تزريق صدها ميليارد دلار از منابع مالي بخش عمومي (منابع متعلق به 

 (Bail-Outs)اي نجـات ه ـ ماليات دهندگان آمريكايي) به نهادهاي مالي مذكور در قالب طـرح 
  )Reinhart, 2011;Calomiris & Khan, 2015; Swagel, 2015 (بود. 

كه ابتـدا   –ها وع توقف و ورشكستگي نهادهاي مالي به ويژه بانكبر همين اساس موض
در چارچوب موازين حقوق خصوصـي و قـوانين عـادي توقـف، ورشكسـتگي و تصـفيه       

تـر از آن تجربيـات    به مرور زمان به دليل توسعه ادبيات نظري و نيـز مهـم   –شد بررسي مي
افع عمـومي مـورد توجـه قـرار     هاي مالي و اقتصادي بين المللي از منظر من ـ ناشي از بحران
ترين عنصر تأمين كننده منافع عمومي در بخش مالي ارتقـاي ثبـات مـالي و يـا      گرفت. مهم

ثباتي مـالي را   ثباتي مالي است. بانك مركزي اروپا در يكي از اسناد خود بي جلوگيري از بي
مالي مهم داشته وضعيتي دانسته است كه تاثيري نامطلوب بر تعدادي از نهادهاي يا بازارهاي 
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موضوع ثبات مالي را از طريـق ايجـاد و تقويـت شـبكه      ها امروزه دولت (ECB, 2009).باشد
اين شبكه مشتمل بر چهار ركن مقرراتگذاري و نظارت، سياسـت   كنند. ثبات مالي دنبال مي

  پولي و كاركرد آخرين قرض دهنده، بيمه سپرده و نظام گزير است. 
  

  عنوان نظام جايگزين  گزير به مختصات نظام. 3
بـه   –هايي بود كه نخستين بار توسط شركت فدرال بيمه سپرده هاي گزير روش اولين روش

منطـق كلـي    )Phillips, 2008(ابداع شد. - ر در ايالات متحده آمريكا عنوان مقام مسوول گزي
هـاي عـادي    هاي شـركت فـدرال بيمـه سـپرده بـا منطـق حـاكم بـر روش         حاكم بر روش

هـا فرآينـد    ورشكستگي ساير اشخاص تجاري چند تفاوت اساسي دارد: اولاً در ايـن روش 
خود نياز به حكم شود و مقام مسوول گزير براي انجام اقدامات  دادرسي در عمل حذف مي

دادگاه ندارد. تصميم درباره ورود بانك به مرحله گزير و تصفيه در اختيار مقام نـاظر بانـك   
شود و ثالثاً  هاي بانك با سرعت بسيار بيشتري فروخته مي ها دارايي است. ثانياً در اين روش

شـود.   مـي  هاي بانك نيز بـه خريـدار منتقـل    ها بخش قابل توجهي از بدهي علاوه بر دارايي
)Bovenzi, 2015; FDIC, 2014(  

هاي نظام گزير را با نظام عادي ورشكستگي  به اختصار برخي از تفاوت 1جدول شماره 
دهد. در حـالي كـه در روش ورشكسـتگي عـادي اعـلام       در ايالات متحده آمريكا نشان مي
پذير است  توسط بستانكاران عمده و به حكم دادگاه امكان توقف از طريق ارائه دادخواست

كند و مديريت بانـك را بـراي انجـام     در نظام گزير مقام ناظر رأساً توقف بانك را اعلام مي
كند. نكته بسيار مهم كه در قوانين ايالات متحده  فرآيند گزير به مقام مسوول گزير منتقل مي

صراحت تاكيد شده است آن است كه اعلام توقف منوط بـه اتمـام سـرمايه بانـك و     نيز به 
ها نيست بلكه مقام ناظر موظف است هـر گـاه بانـك     هاي آن بر دارايي فزوني گرفتن بدهي

درصد سرمايه  2بشدت دچار كمبود سرمايه شد (براي مثال زماني كه سرمايه بانك كمتر از 
له گزير را اعلام كند. مدير تصفيه در نظام گزيـر شـركت   نظارتي باشد) ورود بانك به مرح

فدرال بيمه سپرده است؛ اين در حالي است كه در فرآيند ورشكستگي عادي مـدير تصـفيه   
منصوب از طرف دادگاه اين وظيفه را برعهده دارد. مديريت نهاد در طول دوره توقف و نيز 

گذاشته شده است. چنان كه روشن  نظارت بر تصفيه نيز بر عهده شركت فدرال بيمه سپرده
 & Bliss(. است نظام گزير بيش از آنكه مبتني بر فرآيند قضايي باشد فرآيند انتظـامي اسـت  

Kaufman, 2006b( هايي كوچك  ا را تفاوته توان آن هاي مذكور كه به هيچ وجه نمي تفاوت
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و قابل اغماض دانست ناشي از فلسفه حاكم بر نظام گزير است. فلسفه مذكور كنار گذاشتن 
فرآيندهاي بوروكراتيك حـاكم بـر ورشكسـتگي عـادي و جـايگزين كـردن آن بـا عنصـر         
مصلحت است. به عبارت ديگر قانونگذار به جهت اهميت حفـظ منـافع عمـومي و ثبـات     

كوشيده است در مورد توقف بانكي  –مرار خدمات بانكي ارتباط وثيق دارد كه با است –مالي
نظامي را طراحي كند كه منطق مصلحت بر آن حاكم است و بعضاً به سبب همين مصلحت 

 ,Armour(همراه است. (Waiver of Property Rights)انديشي با ناديده گرفتن حقوق مالكيت 

مصداق بارز ناديده گرفتن حقوق مالكيت، حكم به تصفيه بانك در حالتي است كـه   )2015
گيـري در  هنوز كل سرمايه آن از بين نرفته و بالطبع سهامداران بايد همچنـان حـق تصـميم   

تواند حتي در ايـن   مورد بانك را داشته باشند. اما مقام ناظر به جهت حفظ ثبات عمومي مي
اعلام و مديريت آن را به مدير گزير منتقل كند. مـدير گزيـر نيـز    شرايط نيز توقف بانك را 

  حق دارد بانك را منحل و تصفيه نمايد. 

  و نظام گزير نهادهاي مالي نظام عادي ورشكستگي هاي برخي تفاوت. 1جدول شماره 
  در ايالات متحده آمريكا

 نظام گزير روش عادي ورشكستگي عنوان

 (اعلام) توقفآغاز 
ارائه دادخواست و از طريق 

 بستانكاران عمده
 از طريق مقام ناظر

 شركت فدرال بيمه سپرده منصوب به وسيله دادگاه  مدير تصفيه

 شركت فدرال بيمه سپرده مدير منصوب دادگاه مديريت نهاد در طول دوره توقف

 شركت فدرال بيمه سپرده دادگاه ورشكستگي ناظر تصفيه

 انتظامي قضايي ساختار فرآيند

 دادگاه ورشكستگي حرف نهايي
با ( شركت فدرال بيمه سپرده

 امكان محدود تجديد نظر قضايي)

  )Bliss & Kaufman, 2006a(ماخذ:

اگر چه ايالات متحده از ميانه قرن بيستم واجد نظام گزير بود با اين حال تجربه بحـران  
نشان داد نظام مـذكور نيـاز بـه تـرميم و توسـعه دارد. بخـش مهمـي از         2008- 2009مالي 

بـا   2010فرانك انجام گرفت. قانون مذكور در سال  –اصلاحات مذكور در قالب قانون داد 
هدف ارتقاي ثبات مالي ايالات متحده آمريكا از طريق افزايش شفافيت و پاسخگويي بخش 

و نيـز   (Too Big to Fail) »تر از آن است كه متوقـف شـود   بزرگ«مالي، پايان دادن به پديده 
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هاي نجـات تصـويب    شيدن به طرححمايت از ماليات دهندگان آمريكايي از طريق پايان بخ
شد. يكي از مختصات اين قانون گسترش دايره نظام گزيـر بـه كـل نهادهـاي مـالي داراي      

هاي گزيـر   فرانك روش –اهميت سيستمي در اين كشور بود. تا پيش از تصويب قانون داد 
قـانون  ها قابل اعمال بود.  هاي بيمه شده توسط شركت فدرال بيمه سپرده تنها در مورد بانك

فرانك مقرر كرد كليه نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي از اين پس مشمول نظـام   –داد 
   گزير خواهند بود. به علاوه قانون مذكور نهاد جديدي به نام مقام مسـوول انحـلال مـنظم   

(Orderly Liquidation Authority)   تأسيس كرد كه مسؤوليت گزير ساير نهادهاي مالي را بر
رد؛ البته اداره اين نهاد عملاً در اختيار شركت فدرال بيمه سپرده قـرار داده شـد. بـه    عهده دا

 50فرانك همه نهادهاي مالي فعال در ايالات متحده آمريكا را كه بيش از  –علاوه قانون داد 
خود را بـه  (Resolution Plan) ميليارد دلار دارايي دارند ملزم كرد به طور ساليانه طرح گزير 

 ل رزرو و شركت فدرال بيمه سپرده تقديم نمايند.فدرا

در ساير كشورهاي جهان نيز پـس از بحـران اقـدامات مهمـي در حـوزه نظـام خـاص        
توان به اقدام انگلستان در تصويب قانون  ورشكستگي بانكي انجام گرفت كه از آن جمله مي

 Special)اشاره كرد كه هدف اساسـي آن ايجـاد رژيـم خـاص گزيـر      2009بانكداري سال 

Resolution Regime)  .كشورهاي عضو يورو نيز، هم در عرصه طراحي ابزارهاي  بوده است
هـاي مهمـي داشـتند. در عرصـه اجـرا       جديد گزير و هم در عرصه اجراي گزيـر نـوآوري  

 »مقام واحد مسوول گزير«كشورهاي حوزه يورو نهاد قانوني جديدي را تأسيس كردند كه 

مسووليت انجام امـور مربـوط بـه توقـف نهادهـاي مـالي داراي اهميـت        نام دارد. اين نهاد 
سيستمي را در كل حوزه يورو بر عهده دارد. به علاوه اين مقام جديد التاسـيس مسـووليت   

را از نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي در كل منطقه يورو بر عهـده   دريافت طرح گزير
ورد منطقه يورو به آن اشاره كنـيم ابـداع و معرفـي    اي كه بايد در م كته ترينن دارد. شايد مهم

به عنوان ابزاري جديد در فرآيند گزير اسـت كـه در قالـب    (Bail-in) روش نجات از درون 
جنبه قـانوني بـه خـود گرفـت.      2014اتحاديه اروپا در سال  59/2014دستور العمل شماره 

)EU, 2014(   يكـي از  در سطح بين المللي نيز بايد به اقدامات هيات ثبات مالي اشـاره كـرد .
هـاي اخيـر تنظـيم اسـتانداردهاي نظـام خـاص توقـف         اقدامات اساسي اين هيات در سال

هـاي اساسـي    گـام «با عنوان  2014نهادهاي بانكي و مالي بود كه آخرين نسخه آن در سال 
منتشر شد. در اين سـند رسـمي مشخصـات و    » هاي گزير اثربخش نهادهاي مالي براي نظام
از  –اد و توسعه نظام گزير نهادهاي مالي داراي اهميت سيستميهاي لازم جهت ايج ويژگي

  )Financial Stability Board, 2014(پيشنهاد شده است. - هاي بيمه  ها و شركت جمله بانك
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  شروط گزير 1.3
هاي سپرده پذير اساساً از  در برخي كشورها مانند ايالات متحده آمريكا موضوع توقف بانك

ت و مقام مسوول گزير از طيـف  قوانين عادي ورشكستگي استثنا شده و تابع نظام گزير اس
در كشورهاي اروپايي  )FDIC, 2014(وسيعي از ابزارها از جمله انحلال بانك بهره مند است.

اند بانك متوقف يا در معرض توقف به شـرطي مشـمول    كه به تازگي نظام گزير را پذيرفته
گزير خواهد بود كه شروط زير برقرار باشد: اولاً بانك متوقف يا در معرض توقف شناخته 
شود؛ ثانياً با توجه به جميع شرايط و اوضاع و احوال، هيچ احتمال متعارفي بر جلوگيري از 

هـاي   ي، از جملـه شـامل دخالـت   توقف بانك در مهلت متعارف از طريق اقـدامات نظـارت  
 زودهنگام

(Early Interventions)  داده نشود. ثالثاً انجام عمليات گزير از منظر منافع عمـومي 

ضروري تشخيص داده شود. چنانچه انجام گزير از منظر منافع عمومي ضروري تشـخيص  
ي انجام كه از طريق دادرسي قضاي –داده نشود بانك متوقف وارد فرآيند عادي ورشكستگي 

خواهد شد. به علاوه به منظور تشخيص آنكه بانك متوقف يا در معرض توقف  –گيرد  مي
از  يموسسـه اعتبـار  ) 1است احـراز يـك يـا چنـد مـورد از شـرايط زيـر الزامـي اسـت:          

وجـود   كي ـنزدُ ندهيدرآ يبر تخط ينيع يشواهد ايكرده  تخطيخود  يقانون هاي صلاحيت
هـاي موسسـه    ) دارايي2در حدي كه منجر به لغو مجوز موسسه اعتباري شود.  داشته باشد

ها بوده يا شواهدي عيني بر ايجاد اين امـر در آينـده نزديـك احـراز      اعتباري كمتر از بدهي
) موسسه اعتباري توان پرداخت ديون خود را نداشته باشد يا شواهدي عيني برعـدم  3شود. 

  .)EU, 2014(شود. توانايي در آينده نزديك احراز
 

  ابزارهاي گزير 2.3
كه هم اكنون توسط مقامات مسوول گزير در كشورهاي  (Resolution Tools)ابزارهاي گزير 

گيرد شامل چهار ابزار اصلي است. ابزار اول ابـزار خريـد و    گوناگون مورد استفاده قرار مي
بانـك  هـاي   است. در اين ابزار تمام يا بخشـي از دارايـي  (Purchase and Assumption) تعهد

شود. در مقابل  متوقف به بانك داوطلب (كه بايد از سلامت مالي بهره مند باشد) واگذار مي
هاي بانك نيز به بانك داوطلب منتقل خواهد شد. بانك داوطلب هـر بانـك    بخشي از بدهي

ها و تعهـدات بانـك مشـمول گزيـر اعـلام آمـادگي        مجازي است كه براي پذيرش دارايي
گيـرد. بـه محـض انجـام      اش نيز مورد تأييد مقام نـاظر قـرار مـي    لامينمايد و شرايط اع مي
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خواهـد شـد. تصـفيه    (Closed) واگذاري مذكور بانك تحت گزير از جهت حقـوقي بسـته   
  است. (Resolution Authority) گزير هاي باقيمانده بانك نيز بر عهده مقام ها و بدهي دارايي

است. بانك انتقالي از محل انتقـال تمـام يـا     (Bridge Bank) ابزار دوم ايجاد بانك انتقالي
شود. بـه محـض    هاي بانك تحت گزير تشكيل مي ها و نيز بخشي از بدهي بخشي از دارايي

تأسيس بانك انتقالي، بانك تحت گزير از جهت حقوقي بسته خواهـد شـد. بانـك انتقـالي     
ير شركت فـدرال  است كه سهامدار اصلي آن يك نهاد عمومي نظ –عمومي  –بانكي دولتي 

سال به بخش غيردولتي واگذار شود يـا   5تا  2بيمه سپرده است و بايد در مدت زماني بين 
هاي باقيمانده بانك بر عهده مقام گزيرخواهد بـود. در   ها و بدهي منحل گردد. تصفيه دارايي

بانك هاي  گزير مجاز است بخشي از دارايي هر دو ابزار خريد و پذيرش و بانك انتقالي مقام
متوقف را كه امكان واگذاري آن بانك داوطلب مذكور در روش خريد و پذيرش يـا بانـك   
انتقالي فراهم نيست به شركت مديريت دارايي كه تحت نظارت مقام مسوول گزيـر منتقـل   

ها را تا زماني كه امكان واگذاري فراهم گردد، بر  نمايد يا آنكه خود رأساً مديريت آن دارايي
اساسـاً   ها بايد در اولين فرصت به بخش غير دولتـي واگـذار شـوند.    ين داراييعهده گيرد. ا

شـود بـه    اصل پيش بيني تأسيس بانك انتقالي كه سرمايه آن از منابع مقام عمومي تأمين مي
معني خروج مساله از دايره حقوق خصوصي و نگاه به موضوع از منظـر منـافع عمـومي و    

  ثبات مالي است.
اسـت.   (Bank Liquidation) هاي ضمانت شده و انحلال بانك سپردهابزار سوم پرداخت 

هاي ضمانت شـده، بانـك را منحـل     تواند ضمن پرداخت سپرده در اين روش مقام گزيرمي
نمايد. در اين روش نيز تصفيه بانك بر عهده مقام گزير خواهد بود. در اينجا لازم به توضيح 

ي كه نظام گزير خود را با پيـروز از آن ايجـاد   است كه در ايالات متحده آمريكا و كشورهاي
شود. اين در حـالي اسـت كـه در نظـام      اند ابزار انحلال از ابزارهاي گزير محسوب مي كرده

گزير اروپايي و در انگلستان اين ابزار از ابزارهاي گزير نبوده و در صورتي كه شروط گزير 
هت صدور حكم ورشكستگي بـه  (از جمله اقتضاي منافع عمومي) برقرار نباشد موضوع ج

  .شود دادگاه ارجاع مي
و به دلايـل مختلـف انجـام     2008- 2009معرفي ابزار نجات از درون پس از بحران مالي 

توان به اين واقعيت اشاره كرد كه اگـر بانـك بـزرگ و داراي     گرفت. از ميان دلايل مذكور مي
اي كه در  به شيوه –براي آناهميت سيستمي در معرض ورشكستگي قرار گيرد يافتن خريدار 

بسيار دشوار است. روش نجـات از درون در مقـام نظـر     –گيرد روش خريد و تعهد انجام مي
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تواند راه حل قابل قبولي براي اين مشكل فراهم كند. در اين روش به جاي آنكه بانـك بـه    مي
؛ بـه  شـود  خريداران بيروني فروخته شود ساختار سمت چپ ترازنامـه بانـك بـازطراحي مـي    

پس از جذب آن بخـش از زيـان    - اي كه بخشي از مطالبات گروهي از بستانكاران بانك  گونه
شود. براي مثال  تبديل به سهام مي - كه امكان جذب آن توسط سهامداران وجود نداشته است 

به جاي مطالبات خود سهام بانك  (Subordinated Debts)هاي تبعي ممكن است صاحبان بدهي
بـه ويـژه    –البته انجام عمليات نجات از درون  )World Bank Group, 2016b(ند. را دريافت كن

هاي حقـوقي،   ها و صعوبت يبا پيچيدگ –با عنايت به تجربه اندك اجراي اين روش در جهان 
هاي متعددي اشاره كرد كـه   توان به ارزشگذاري مالي و اجراييبسياري همراه است. از جمله مي

هـاي بانكيـا نهـاد مـالي در معـرض       بايد قبل و بعد از انجـام فرآينـد گزيـر در مـورد دارايـي     
  .)World Bank Group, 2016a(ورشكستگي انجام گيرد. 

  
  گزير  طرح 3.3

 50فرانك همه نهادهاي مالي فعال در ايـالات متحـده آمريكـا را كـه بـيش از       –قانون داد 
اليانه طـرح گزيـر خـود را بـه فـدرال رزرو و      ميليارد دلار دارايي دارند ملزم كرد به طور س

بانك يا نهاد مالي بايد در خلال ايـن   )FDIC, 2014(شركت فدرال بيمه سپرده تقديم نمايند.
توضيح دهد كه بهترين استراتژي براي مديريت بانك يـا نهـاد مـالي در    طرح به مقام گزير 

توان استراتژي مذكور را عملياتي كـرد. بـراي مثـال مقـام      زمان توقف چيست و چگونه مي
مسوول گزير بهتر است ابتدا كدام كسب و كارهاي بانـك را بـه فـروش برسـاند يـا كـدام       

وه بانك يا نهاد مالي تهيـه كننـده بايـد بـه     شركت زير مجموعه بانك را منحل نمايد. به علا
اي اقناع كننده اثبات كند كه سه هدف مهم نظام گزير در زمان توقف او قابل دسـتيابي   گونه

است؛ به عبارت ديگر بايد ثابت كند كه توقف او موجب اختلالات سيستمي جدي در نظام 
كاركردهاي كليدي آن نهـاد   اي نتظيم شده است كه شود؛ امور به گونه مالي و اقتصادي نمي

يابد و نيازي به تزريق وجوه دولتي و منـابع   مانند خدمات پرداخت و تسويه وجوه ادامه مي
هاي مختلف بانك وجود نخواهد بود. جالب آنكـه بانـك يـا نهـاد      دهندگان به بخش ماليات

نمايد  مالي موظف است در زمان سلامت خود اين طرح را تهيه و به مقامات ذي ربط ارائه
هـاي گزيـر از    هاي اخير اسـتراتژي  و هر سال نيز آن را به روز كند. بر همين اساس در سال

ــه اســتراتژي ورود تــك نقطــه  ــد  (Single Point of Entry)اي جمل و اســتراتژي ورود چن
نيز توسعه يافته و حتـي مـورد نقـد علمـي قـرار گرفتـه        (Multiple Point of Entry)اي نقطه
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فدرال رزرو و شركت  )Financial Stability Board, 2013; Kupiec & Wallison, 2015(است.
پذيري استراتژي پيشنهادي  اند پس از دريافت برنامه مذكور امكان فدرال بيمه سپرده موظف

ن اجراي آن استراتژي را از جهت آثار و تبعات احتمالي ارزيابي نماينـد؛  گزير و منطقي بود
  شود. از آن نام برده مي (Resolvability Assessment)فرآيندي كه با عنوان ارزيابي گزيرپذيري

 

 توقف و ورشكستگي بانكي در حقوق ايران. 4

ه. ش.  1310ه. ق. و قانون اعسار و افلاس  1329نظام حقوقي ايران بر اساس قانون افلاس 
در ضـمن   1311تفاوتي بين شخص تاجر و غير تاجر قائل نبود؛ تا اينكه در قانون تجارت 

ضــوابط خاصــي بــراي  –كــه تــاكنون در كشــور مــا رســميت دارد  -  575تــا  412مــواد 
قيقي و حقوقي) وضع شد. بر اساس اين قانون تصفيه ورشكستگي اشخاص تاجر (اعم از ح

هاي ورشكسته توسط مدير تصفيه منصوب از طرف دادگاه و با نظارت ناظر تصـفيه   دارايي
رسـيد امـر    پذيرد. از آنجا كه به نظر مـي  انجام مي –شود كه او هم توسط دادگاه تعيين مي –

ر موارد پيچيـده نيـاز بـه قواعـد و     تصفيه امري پيچيده و دشوار است و انجام آن به ويژه د
بـه تصـويب    1318تري دارد قانون اداره تصفيه امور ورشكسـتگي در سـال    ضوابط روشن

رسيد. بر اساس اين قانون در صورتي كه در محل صدور حكم ورشكسـتگي اداره تصـفيه   
امور ورشكستگي تأسيس شده باشد رسيدگي به امور ورشكستگي و تصفيه بر عهـده اداره  

ه است و در چنين صورتي به موجب ماده يك اين قانون عضو نـاظر تعيـين نخواهـد    تصفي
خود طبقات غرما و اولويت آنان  58) اين قانون در ماده 1387؛ عرفاني، 1375 شد. (اسكيني،

و اصلاحات بعدي آن  1311قانون تجارت  –را مشخص كرده است. اهميت اين دو قانون 
از آن روست كه اگر چه قانون  در موضوع بحث ما –ستگيو قانون اداره تصفيه امور ورشك

ها تعيـين كـرده    برخي ترتيبات خاص براي انحلال و ورشكستگيبانك 1351پولي و بانكي 
است اما با توجه به عدم ورود قانون مذكور به جزييات امر ورشكستگي و تصـفيه، بخـش   

در زمـان توقـف و    سـتگي مهمي از احكام قانون تجارت و قانون اداره امـور تصـفيه ورشك  
  ها همچنان مبناي عمل خواهد بود. ورشكستگي بانك

بر اين عقيده بوده است كه ترتيبات مذكور در قانون تجارت و  1351قانونگذار در سال 
ها كافي نيسـت. از   گيري و اقدام در مورد بانك قانون تصفيه امور ورشكستگي براي تصميم

 41و  40  ،39كه شامل سه ماده - را  1351لي و بانكي اين رو قانونگذار فصل سوم قانون پو
ها اختصـاص داده اسـت.    به موضوع ترتيب انحلال و ورشكستگي بانك - اين قانون است 
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آيـين نامـه   قانون پولي و بانكي را در كنار آيين نامه آن ( 39اگر ماده ) 1394  نژاد، (طباطبايي
قانون پولي و  39در موارد مذكور در ماده  طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك

همين قانون به تصويب كميسيون دارايي مجلسين وقت  40) كه بر اساس ماده بانكي كشور
رسد اين مـاده بـه امـوري     شود. به نظر مي رسيده است تحليل كنيم نكات مهمي روشن مي

 –مـذكور اسـت  كه عنوان فصل سـوم قـانون    –بسيار فراتر از انحلال و ورشكستگي بانكي
هـاي ضـعيف سـخن     اشاره دارد. اگر بخواهيم به زبان استانداردهاي امروزي مديريت بانك

اين ماده در وهله اول به بانك مركزي به عنوان ناظر اصلي نظام بانكي اجازه انجام  2بگوييم
كنـد كـه    دهد و سپس در وهله بعد مجوزهـايي را صـادر مـي    هاي زودهنگام را مي دخالت

هاي زودهنگام اقداماتي است  ن را از مصاديق نظام گزير دانست. منظور از دخالتتوان آ مي
دهـد.   كه مقام ناظر به منظور جلوگيري از ناتواني مالي و توقف بانك يا نهاد مالي انجام مـي 

ها و الزامات باشـد. در عـين حـال     تواند شامل طيف وسيعي از دخالت البته اين اقدامات مي
ين نوع دخالت كه همـان عـزل هيـات مـديره و مـدير عامـل و انتقـال        بر شديدتر 39ماده 

بانـك مركـزي    39مديريت بانك به بانك مركزي است تاكيد كرده است. بـر اسـاس مـاده    
تواند با طي مراحل قانوني مديريت بانك را بر عهـده بگيـرد و بـراي اداره امـور آن بـر       مي

لغاء اجازه تأسيس بانك درموارد مذكور در آيين نامه طرز اداره بانك و نحوه ا 2اساس ماده 
قانون پولي وبانكي كشور از كليه اختياراتي كه اساسنامه بانك بـه هيـات مـديره و      39 ماده

آيين نامه مذكور از اين حـدود نيـز    3مدير عامل بانك داده است بهره مند خواهد بود. ماده 
اهم آورده اسـت كـه پـس از اخـذ     پا را فراتر نهاده و اين امكان را براي بانـك مركـزي فـر   

مجوزهاي لازم اختياراتي فراتر از اختيارات مذكور در اساسنامه بانك را نيز كسب كنـد. بـه   
در صورتي كه حسن اداره بانك مستلزم افزايش «علاوه در همين ماده آيين نامه آمده است: 

ب شـوراي  سرمايه تشخيص گردد افزايش سرمايه و انتشار و فروش سهام جديد بـا تصـوي  
قانون پولي و  39البته ماده » .مجاز خواهد بود  39پول و اعتبار و تأييد هيأت مذكور درماده 

راه را براي ساير انواع » يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود«بانكي در ادامه با عبارت 
انون را توان اين بخش از ق ـ هاي زودهنگام باز كرده است. دليل متقن ديگري كه مي دخالت

طرز اداره بانك و نحـوه الغـاء   هاي زودهنگام دانست آن است كه آيين نامهذ ناظر به دخالت
خـود   6در ماده  قانون پولي و بانكي كشور 39اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 

 كند كه در اين روش اداره بانك پس از انجام بهبودهاي لازم، قابل انتقال به مقامات تاكيد مي
 منتخب مجمع عمومي بانك خواهد بود.
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پذيرد كه قرابت زيادي بـا   در ادامه سازوكاري را مي 1351قانون پولي و بانكي  39ماده 
شود؛ تبصره ذيـل مـاده    نظام گزير دارد. سازوكار مذكور با لغو مجوز تأسيس بانك آغاز مي

بانـك مركـزي عمـل     دارد كه بانك مذكور پس از لغو مجوز بايد مطابق دستور مقرر مي 39
اگر لغو مجوز قبل از شروع به «قانون پولي و بانكي  39آيين نامه ماده  7كند. بر اساس ماده 

هـا از طـرف بانـك     عمليات بانك باشد مراتب به مقامات بانك مربوط و اداره ثبت شركت
اعلام به شود و از تاريخ  مركزي ايران اعلام و در يكي از جرايد كثير الانتشار تهران آگهيمي

امـا اگـر لغـو    » بانك، استعمال اين كلمه در مكاتبات آن بانك و تابلو و غيره ممنوع اسـت. 
اجازه تأسيس بانك پس از شروع به عمليات بانكي باشـد (كـه طبيعتـاً اغلـب ايـن فـرض       

آن بانك از تـاريخ الغـاء اجـازه تـا     «آيين نامه مذكور  8مصداق واقعي دارد) بر اساس ماده 
چنان كـه  » ه و آگهي ختم عمل بايد طبق دستور بانك مركزي ايران عمل نمايد.خاتمه تصفي

روشن است بر اساس اين ماده بانك مذكور بايد مشمول تصفيه قرار گيرد تا از ايـن طريـق   
ها و بستانكاران بانك مشخص شود. جالب آنكه در اين حالت تصفيه بانـك از   تكليفدارايي

چرا كه بر اساس تبصره ماده  ورشكستگي قابل انجام است؛ طريقي غير از اداره تصفيه امور
هيات تصفيه به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شـوراي پـول و   «آيين نامه  8

قانون پولي و بانكي و آيين نامه آن روش  39در اين بخش از ماده » اعتبار تعيين خواهد شد.
ازوكار ورشكسـتگي و تصـفيه مـذكور در    اي شبيه س خاصي پيش بيني شده است كه نتيجه

با اين تفاوت كه كل فرآيند بدون دخالت دادگاه و صرفاً از طريق   همين قانون دارد؛ 41ماده 
 –كه عمدتاً مقامات غيـر قضـايي هسـتند     –قانون پولي و بانكي 39مقامات مذكور در ماده 

قابل انجام است. چنان كه مشهود است اين راهكار قرابت زيادي با نظـام گزيـر در ايـالات    
نيز برقرار بوده است. نكته قابل توجـه   1351متحده آمريكا دارد كه در زمان تصويب قانون 

اين اختيار را به مقامات مذكور در صدر ماده داده است كه حتي قبـل از   39آنكه بند ه ماده 
در عمل متوقف شود نسبت به لغو مجوز و تصفيه آن اقدام كنند. چـرا كـه بنـد     آنكه بانك

مذكور اذعان دارد نه تنها هنگامي كه قدرت پرداخت بانك سلب شود بلكه حتـي هنگـامي   
توانند از اختيـارات مـذكور در    كه قدرت پرداخت بانك به خطر افتد نيز مقامات مذكور مي

مشمول لغو مجوز و تصفيه قـرار دهنـد. بنـابراين بـه نظـر      استفاده كنند و بانك را  39ماده 
رسد قانونگذار در اين ماده اصل نياز به نظام گزير را پذيرفته و كوشيده است نسبت بـه   مي

هـاي عـادي    روش 1351قانون پولي و بانكي  41تأسيس آن اقدام لازم را مبذول دارد. ماده 
به آنكه برخـي ملاحظـات خـاص ماننـد      پذيرد؛ مشروط ها نيز مي ورشكستگي را برايبانك
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اطلاع بانك مركزي از موضوع و اخذ نظر بانك مركزي توسط دادگاه، نظارت بانك مركزي 
هاي بانك مـورد   بر فرآيند تصفيه و اولويت سپرده گذاران با ترتيب خاص در تقسيم دارايي

  توجه قرار گيرد.
و آيـين نامـه آن بـا     39ماده موضوع بسيار مهمي كه چندان خالي از ابهام نيست نسبت 

بايد بگوييم قانونگذار ذيل  41و ماده  39در جمع ماده  قانوني پولي و بانكي است. 41ماده 
هاي ضعيف پيش بيني كرده است.  فصل سوم سه راه حل را به تناسب وضع در مورد بانك

مركزي براي راه حل اول كه اساساً با عنوان اين فصل تناسب ندارد مداخله زودهنگام بانك 
بهبود وضع بانك و بازگرداندن آن به حالت عادي است. در اين روش بانك مركزي با انجام 

تواند منجر به اداره مستقيم بانك توسـط بانـك مركزييـا     كه در شديدترين نوعمي - مداخله 
كوشد بانك را به حالت عادي برگردانده و نهايتاً در  مي–افراد منصوب به بانك مركزي شود 

ان مناسب مديريت آن را به افراد منصوب مجمع عمومي بانك واگـذار كنـد. بـر اسـاس     زم
گذاري مالي اگر روزي تصميم به بازنگري قانون پولي و بانكي گرفته  استانداردهاي مقررات

شود اين بخش بايد به آن فصل از قانون منتقل شود كه از اختيارات مقـام نـاظر و وظـايف    
شـود و   دوم نوعي نظام گزيراست كه با لغو مجوز بانك آغاز ميگويد. راه حل  ويسخن مي

نهايتاً به تصفيه بانك منجر خواهد شد. در اين روش كل فرآيند بدون رجـوع بـه دادگـاه و    
گيرد و مدير تصفيه نيز به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تأييـد   دستگاه قضايي انجام مي

حل سوم راه حل فرآينـد ورشكسـتگي عـادي بـا     راه  3شود. شوراي پول و اعتبار تعيين مي
برخي اصلاحات است كه تنها با حكم دادگاه قابل انجـام اسـت و مـدير تصـفيه نيـز اداره      
تصفيه امور ورشكستگي است كه با نظـارت نماينـده بانـك مركـزي امـر تصـفيه را انجـام        

ا قـرار گرفتـه   مد نظر قانونگذار در كشـور م ـ  1351رسد آنچه در قانون  دهد. به نظر مي مي
است بنوعي با الگوي قانوني اخير اتحاديه اروپا كه تركيبي از نظام گزير (در صورت فراهم 

  است قرابت دارد.) بودن شروط گزير) و ورشكستگي عادي (در غير آن صورت
با توجه به توضيحاتي كه داده شد قانون فعلـي داراي چنـد نقطـه قـوت و چنـد نقطـه       

قوت اين قانون كه بايـد آن را بـه فـال نيـك گرفـت تفطـن        ضعف مهم است. اولين نقطه
ها در نظام اقتصـادي كشـور و لـزوم طراحـي راهكارهـاي       قانونگذار به جايگاه خطير بانك

قانون پـولي و بـانكي و    41تا  39هاي بانكي است. وجود مواد  خاص براي مديريت بحران
ايـت قـوانين عـادي ورشكسـتگي     دهد كه قانونگذار عدم كف آن نشان مي 39آيين نامه ماده 

هـا را پذيرفتـه    مذكور در قانون تجارت و قانون تصفيه امور ورشكستگي را در مورد بانـك 
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هـاي   گشودن راهي اسـت كـه شـباهت    1351است. دومين نقطه قوت قانون پولي و بانكي 
ي و آيين نامـه آن پـيش بين ـ   39زيادي با گزير دارد. منطق حاكم بر اين راه حل كه در ماده 

هاي توسعه يافته مانند ايالات متحده آمريكـا   شده است تا حد زيادي با منطق گزير در نظام
  گيـرد،  شباهت دارد؛ چرا كه اولاً لغو مجوز بانك توسط مقام ناظر (بانك مركزي) انجام مـي 

ثانياً تصفيه بانك نيز به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تأييد شوراي پول و اعتبـار انجـام   
شود و ثالثاً با توجه به لزوم تصميم گيري سريع و قاطع، فرآيند پيش بينـي شـده بـدون     مي

اي كه بايد به فال نيك گرفـت آن   مراجعه به دادگاه و دستگاه قضايي قابل انجام است. نكته
است كه قانونگذار اصل نظام گزير را بدون اشاره به نام و جزييات آن بـه صـورت ضـمني    

ارت ديگر قانونگذار اختيارات و مسووليت هاي مهمي را براي مقامـات  پذيرفته است. به عب
عمومي در اين زمينه در نظر گرفته و تا حدي سازوكار مربـوط بـه توقـف و ورشكسـتگي     

  هاي عادي حقوق خصوصي متمايز كرده است. ها را از رويه بانك
 بـه  نيـز بـه شـرح زيـر اسـت: اولاً      1351نقاط ضعف فصل سوم قانون پولي و بـانكي  

كارگيري بسياري از ابزارهاي مورد استفاده در نظام گزير نياز به مجوز قانونگذار دارد. براي 
توان به ابزار تأسيس بانـك انتقـالي و نجـات از درون اشـاره كـرد. تأسـيس بانـك         مثال مي
 نياز به تأييد قانونگذار دارد؛ قانونگذار بايـد ضـمن   - كه ماهيتاً بانكي عمومي است –انتقالي

حدود و ثغور فعاليت آن و مدت زمان فعاليت مجاز   صدور مجوز كلي تأسيس چنين بانكي،
اين موضوع در مورد روش نجات از درون شديدتر است؛ چرا كه اجراي  آن را روشن كند.

اين روش مستلزم ناديده گرفتن بخـش مهمـي از ترتيبـات قرارداديبانـك و بسـتانكاران آن      
د از پيش به تأييد قانونگذار رسيده باشد و يا دست كم در قرارداد است. طبعاً چنين امري باي

في مابين بانك و بستانكاران ديده شده باشد. ثانياً با توجه به آنكـه قـانون مـذكور پـيش از     
هـاي   برقراري نظام بانكداري بدون ربا در كشور تصويب شده است لوازم ناشي از ويژگـي 

هاي اسلامي در سمت راست و چـپ   ه است. بانكخاص بانكداري اسلامي پيش بيني نشد
هـا و   كنند كه بعضاً بـا دارايـي   ها و تعهدات را ثبت مي ترازنامه خود طيف وسيعي از دارايي

ها به هنگام توقف بانك نيـز   هاي جدي دارد. اين تفاوت هاي متعارف تفاوت تعهدات بانك
هاي  ثالثاً با توجه به پيچيدگي)Awadzi, Chartouni, & Tamez, 2015(.نياز به دقت و تأمل دارد

هاي اين مقـام بسـيار    نظام گزير بايد مقام مسوول گزير از پيش تعيين شده باشد. مسووليت
قانون پولي  39قانون يا آيين نامه ماده  41هاي مدير تصفيه مذكور در ماده  فراتر از مسووليت

اد بانك انتقالي اين مقام ناچار است از منـابع  و بانكي است. چرا كه براي مثال در روش ايج
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سال  5خود سرمايه بانك انتقالي را فراهم كند و براي مدت قابل توجهي كه ممكن است تا 
به طول بيانجامد به عنوان سهامدار و مدير بانك نقش ايفا كند. بديهي است كه اين امر تنها 

مكانـات مـالي، كارشناسـي و    از عهده شخصيت حقوقي با ثبات و متخصـص امـر كـه از ا   
آيد. از اين رو در بسياري از كشورها مانند ايالات متحـده   اجرايي كافي بهره مند باشد بر مي

  محول شده است.   هاي بيمه سپرده  آمريكا اين امر به شركت
رابعاً از آنجا كه مواد سه گانه فصل سوم قانون پولي و بانكي نتوانسته اسـت بسـترهاي   

را در حد كافي فراهم كنـد در عمـل مـواد مـذكور بلااسـتفاده مانـده و جنبـه        قانوني گزير 
هـا بـدون وجـود تمهيـدات لازم      تشريفاتي پيدا كرده است. از آنجا كه ورشكسـتگي بانـك  

هـاي اخيرمقامـات بانـك مركـزي      شـود در سـال   موجب بي ثباتي و اختلالات فراوان مـي 
هاي  ريق منابع مالي (شبيه به آنچه در طرحاند با تز جمهوري اسلامي ايران در عمل كوشيده

هاي دچار ناتواني مالي جلوگيري كننـد. تجربـه نشـان     شود) از توقف بانك نجات انجام مي
دهد ملاحظات مذكور به حدي جدي است كه حتي ورشكستگي نهادهاي اعتباري فاقد  مي

ك مركـزي و تحميـل   مجوز مانند مؤسسات ميزان و ثامن الحجج نيز تنها با تزريق منابع بان
هاي هنگفت به منابع اين بانك مديريت شده است. تدبيري كـه كشـورهاي پيشـرفته     هزينه

به ويژه نهادهاي مالي داراي  –جهان پس از بحران مالي اخير اتخاذ كردند الزام نهادهاي مالي
به تهيه و تنظيم ساليانه طرح گزيراست. مقامات مسوول پس از دريافـت   - اهميت سيستمي

كننـد تـا از امكـان     رح مذكور قابليت اجرا و تبعات احتمالي آن را به تفصيل بررسـي مـي  ط
اجراي فرآيند گزير بدون ايجاد اختلالات سيستمي جدي و نيز بدون تكيه بر منـابع دولتـي   

  اطمينان يابند.
  

  يريگ جهينت. 5
نشان  2008- 2009هاي متعدد بانكي در سراسر جهان به ويژه بحران اخير سال  تجربه بحران

ها بايد اهتمام فراواني به مقاوم سازي بخش مالي به هدف حفـظ ثبـات مـالي در     داد دولت
اي و جهاني داشته باشند. يكي از اركـان مهـم شـبكه     پهنه اقتصاد ملي و حتي اقتصاد منطقه

بـا   ثبات مالي كه در بحران اخير اهميت آن بيش از پيش آشكار شد ركن نظـام گزيراسـت.  
هاي بانكي و مـالي و اهميـت خطيـر آن در     ماهيت بسيار پيچيده و غامض فعاليت توجه به

نظام اقتصادي كه با عدم تقارن اطلاعـات و آثـار جـانبي فـراوان همـراه اسـت بسـياري از        
توقف   اند ترتيبات مربوط به ناتواني مالي، هاي اخيركوشيده كشورهاي جهان به ويژه در سال
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نهادهاي مالي را از ترتيبات عـادي ورشكسـتگي در حقـوق     ها و ساير و ورشكستگي بانك
اي كه به عنوان مقامات عمومي مسوول حفـظ ثبـات مـالي     خصوصي تفكيك كنند؛ به گونه

تبعات ناشي از ناتواني مالي و توقف نهادهاي مالي بـدون رجـوع بـه دادگـاه و بـا حـذف       
بر اين اساس بسياري از بسياري از ترتيبات بوروكراتيك قضايي بسرعت حل و فصل كنند. 

هـا و ادارات   هاي عادي ورشكستگي صرفاً در حوزه اختيارات دادگاه اختياراتي كه در روش
  تصفيه است در نظام گزير به مقام ناظر آن نهاد مالي و مقام مسوول گزير واگذار شده است.

ر بـه  دهـد قانونگـذا   مروري بر قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران نشان مي
طور كلي بر اهميت موضوع توقف بانكي واقف بوده و كوشيده اسـت تـا حـدي ترتيبـات     
توقف و ورشكستگي بانكي را از ترتيبات مربوط به ساير اشخاص تجاري تفكيك نمايد. با 

را كـه بـه ترتيبـات انحـلال و      1351اين وجود اگـر فصـل سـوم قـانوني پـولي و بـانكي       
با استانداردهاي كنوني نظام گزير در جهان مقايسه كنيم ها اختصاص دارد  ورشكستگي بانك

نقاط ضعف متعدد اين قانون از جمله عدم توجه به ابزارهاي متعـدد نظـام گزيـر و ايجـاد     
هـاي   گيري از اين ابزارها، عدم توجه به مختصات خـاص بانـك   تمهيدات قانوني براي بهره

به موضـوع گزيرپـذيري نهادهـاي     عدم تعيين مقام مسوول نظام گزيرو عدم توجه اسلامي،
توان اشاره كرد. بر اين اساس بايد اذعان كرد مواد سه گانه فصل سوم قانون پولي و  مالي مي

گزير را در حـد مطلـوب فـراهم     بانكي نتوانسته است بسترهاي لازم براي انجام فرآيندهاي
با مواد قانوني لازم از همين رو بازنگري كلي فصل سوم قانون مذكور و جايگزيني آن  آورد؛

  جهت ايجاد نظام گزير منطبق با مختصات بانكداري اسلامي ضرورت اكيد دارد.
  
  ها نوشت پي

 

انتخـاب شـده    Resolutionواژه گزير از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي بـه عنـوان معـادل    1. 
يكي از نهادهاي حقوقي جديد ابداع شده در غـرب   Resolution است. در توضيح بايد گفت نهاد

است كه در نظام حقوقي ايـران مسـبوق بـه سـابقه نيسـت. ايـن واژه نـه تنهـا معـادل انحـلال           
(liquidation) ، تصــفيه(receivership) بازســازي ،(reorganization)  يــا ورشكســتگي(bankruptcy) 

هـاي   اگر چـه بـا روش   Resolutionنيست بلكه با هر يك از اين نهادها اختلاف قابل توجه دارد. 
ها و نهادهاي  مربوط به ورشكستگي قرابت دارد اما به عنوان جايگزين و بديل ورشكستگي بانك

 Resolution of failingهايي مانند  است. در زبان انگليسي اين واژه عموماً با عبارتمالي ابداع شده 

financial institutions به عنوان جايگزين واژه » » گزير«رود. بر همين اساس واژه فارسي  به كار مي
Resolution در اين معناي خاص پيشنهاد شده است. واژه گزير در زبان فارسي به معناي علاج و 
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هـاي   در حوزه ثبات مالي و معادل Resolutionرفته است؛ مشتقات پركاربرد واژه  چاره به كار مي
، برنامـه گزيـر   Resolution Authorityآن در اين مقاله به شرح زيـر اسـت: مقـام مسـوول گزيـر      

Resolution Plan گزيرپذيري ،Resolvability  و ارزيابي گزيرپذيريResolvability Assessment.  
  )BCBS, 2015(براي آگاهي از اين استانداردها بنگريد: . 2
عضو اسـت امـا ايـن     39اگر چه وزير دادگستري نيز در هيات تصويب كننده اقدامات ذيل ماده . 3

  عضويت به معناي رجوع به دادگاه و انجام فرآيند طولاني رسيدگي قضايي نيست.
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